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 دوکتور محمد اکبر يوسفی

                    ٢٠١٢ می ٠۴

  

  !يادداشت ھای مقدماتی در بارۀ فرھنگ ھزاره

  )بخش دوم(

 

متذکره، که بر حسب تحقيقات و روايات، قبل از » ايتنی«در جملات اخير قسمت اول ديده شد، که در گروپ ھای 

و علايم احتمالاً » فکت ھا«که اجداد آنھا، به سرزمين کنونی ايشان بيايند، بنابر حدسيات و جمع آوری بعضی  آن

درعادات، کلتور وفرھنگ، بعضی .  نژادی و فرھنگی واحد بوده اندو يا» ايتنی«ريشۀ ھای بعضی از آنھا، دارای 

اين يک مثال کوچک نمايانگر آنست، که فرھنگ . مشاھده رسيده استه ی آن نسل و نسب، تغييراتی باز شاخه ھا

در » خلاق«استعداد ھای . توسط خود انسانھا رشد و محافظت می گردد» کلتور«فرھنگ و . پديدۀ قابل تغييراست

. ت و اکتشافات دست می يابدتحت شرايط مساعد و استعداد ھای طبيعی، در نتيجۀ پيگيری در کار، به اختراعا

حيث پديدۀ تازه ومروج جای مناسب خود را اشغال می ه اختراع و کشف نو، اگر در بھبود زندگی مفيد واقع شود، ب

انسان را، جدا از آنچه انسان » بيولوژيکی«نمايد ، در قسمت اول بار ديگر با تأکيد، خصوصيات و جھات ساختمان 

. تماع می آموزد، برای بھبود شرايط زندگی خود، در تپ و تلاش است، تکرار نمودماز محيط، يعنی از طبيعت و اج

با محدوديت ھای مختلف، اقليم و آب و ھوا و موجودات طبيعی ھم، بر شيوۀ زندگی و نحوۀ کار و مناسبات انسان با 

  .انسان و اجتماع با اجتماع، بدون اثر بوده نمی تواند

گفته شد که ايماق ھای سمت جنوب . خاتمه بخشيديم» چھار ايماق«لومات درمورد بخش اول  را با مطالب حاوی مع

در آنجا يک » حقيقت«عمل می آيد که در ه وضاحت تأکيد به ليکن ب. ياد  کرده اند» تايمنی«مناطق متذکره را  

، ترکيب )Elats(» ايلات«و تعداد زياد ی از به اصطلاح » تيموری ھا«گروپ سومی ھم  موجود بوده است که از 

اند و در عين زمان، ھمين اقوام را از نگاه » کوچی«و يا کاملاً، » نيمه کوچی«اين اقوام اکثراً . يافته است

. تفکيک نمود)  اساساً از درانی ھا ( *»افغانھا«وضاحت از ه ، بنابر ارزيابی ھای محقق نمی توان، ب»کلتوری«

  )٩ص، . (ی سياه استفاده می نمايندھا» غژدی«از » درانی ھا«آنھا ھمچنين مانند 
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می بيند، علاوه می کند که بايد در نظر داشت، » ايماق«که محقق در صفوف  اقوام» کلتوری«در پھلوی تفاوت ھای 

که از نظر . خود آنھا از منشاء و ريشۀ مخلوط شناخته می شوند» ايماق«چنانچه قسماً پذيرفته شده است، که اقوام 

ين ادر. قوام قسمی آنھا، برجسته شده می تواند، وقتی اگر الی ريشۀ  اصلی آنھا تعقيب گرددخوبی از اه محقق، ب

و اشتقاق » ريشه شناسی«، بر اساس طريقۀ »جمشيدی«زمينه ياد آور می شود، که توضيحی را در بارۀ نام  قومی 

)etymology(آمده استيا يکجا شد» جمع شد«ی نمعه ، ب»جم شد«اين کلمه از :  شکل تشريحی در يافته استه  ، ب ،  .

و مساوی به عدد » پارسی«را طوری تجزيه نموده است، که قسمت اول را از زبان »  چھار ايماق«نام قومی خود 

» قوم«معنی ه را ب» ايماق«، کلمۀ »منگول«، دانسته، در » منگول–ترکو «قسمت دوم را از زبان . می داند  ۴

)tribe(ين نمونه ھم بغرنجيت و مخلوط بودن اين قوم را استدلال می نمايدااز.، دريافت نموده است. 

در مورد بغرنجيت ريشه ئی  اقوام ايماق که در بالا ذکر شد، چنين حالت را بنابر اظھاراين محقق، از زبان يک 

نبع، مختلف بوده، ولی بنابرادعای اين م» منشاء«از » ايماق«شنيده است، توضيح  می دھد، که » خان تايمنی«

محقق خود اين موضوع را خيلی سطحی می داند، به . سازمان داده شده است» چنگيز خان«توسط » چھار قوم«

ين منطقه حاکميت ابايد بوده باشد، که زمانی در) تيموريد؟( يا  »  منگول–ترک «گمان او، توسط  يک زمامدار 

، از ھزارۀ »ايماق ھا«ق معتقد است، که با ملاحظه با نحوۀ زندگی و مشخصات معين، اين محق.  داشته است

  .اند» سنی«پيرو مذھب » ايماق ھا«. ھزارجات فرق دارند

  

  :ھزاره

  :ھزاره ھا و تقسيم بندی آنھا

طور اغلب مدعی اند ه ھر صورت تعليم يافتگان ھزاره ھا، به ب« اساس برداشت اين محقق، گزارش می يابد که هب

»  منگول«، ھمه يکی بوده ، عبارت از »ھزاره«و » چھار ايماق«، »ل ھامغ«که ھمۀ اين سه گروپ فوق ، يعنی 

مورد تدقيق قرار گرفته » کلتوری«له از جھت ھان اين منبع می نويسند، وقتی مسأخلاف اين ادعا، آگا» .می باشند

  )١٠ص، .  (است، اين نقطه نظر کاملاً نا درست می باشد

ين سه قبيله ااز»  بين نيم الی يک ميليون« وس تخمينی ھزاره ھا را قريب شصت سال قبل اين جھانگردان محقق، نف

را تشکيل می دھند، در » کلتوری«ولی اين ھمه را از يک ريشه ندانسته ، اما يک واحد . يا قوم ياد شده، می نويسند

عيليه، در ھزاره ھای اسما( اساس استدلال و شناخت نويسنده هب. که ھمه شامل فرقۀ مذھبی شيعه باشند صورتی

  )١١ص، .) (حقيقت از جانب ھزاره ھا،  در جملۀ ھزاره ھای شيعه شمرده نمی شوند

مناطق شمال را . ناميده می شود» ھزارجات«زندگی دارند، » ھزاره ھا« که ه ایدر منطق: ھمين جھانگرد می گويد

. می نامند» کيانی« اين فرقه را .ين منطقه مستثنی می داننداسر می برند، ازه ب»ھزاره ھای اسماعيليه«که در آن 

 )Agha Khani(» آغا خانی«ھمانند .)  زندگی می کند» قطغن«و » دوشی«نام داشته، در » سيد کيان« آنھا ۀسر قبيل(

» غُلط«را با جمع » غالی«اين کلمات را با منشاء مناسب عربی  دانسته، ) (Gghali(» غالی«يا ) Ghalat(» طغل «و 

)Ghulat(يک ه ين کلمات ھمچنان برای  نسبت دادن باياد نموده است و اغلباً از» افراطی«و  » متعصب «معنی ه ، ب

  .)نيز بکار می برند» دسته«و »  فرقه«

شمول ه ب(را با قسمت ھای جنوب ولايات مزار شريف و قطغن » ھزاره«ھمين ترتيب در قسمت شمال، منطقۀ ه ب

) ١)(، دوشی و غوری در ساحۀ ھزاره)Darra-i-Suf(ی از درۀ سوف ائ و سيغان، دوآب و قسمت ھ)يا کاه مرد(کامرد

  .ھمسرحد می داند
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برای نقل معلومات ضمنی بکار برده است، که در بخش اول، » پاورقه«قابل تذکر است، که مؤلف اين رساله، 

  .البته بعداً بنابر جالب بودن آن، تاحدی علاوه خواھم  کرد. متأسفانه نگنجانيده ام

 جنوب موازی با سلسله  کوه ھای سمته عبور می کند  و ب» نيمۀ وادی غوربند«  شرق که سرحد آن ازدر سمت

و از آنجا، ساده گفت، به دامنه  و پای کوه ھا، ) Unai Pass(» اونی«سمت شرق درۀ ه ، بعد ب»سنگلاخ«و » پغمان«

ھزاره » فورمال«طور ه کلاً و يا بش.  تذکر رفته است» قلات غلزائی«سمت جنوب و جنوب غرب الی، ساحۀ ه ب

 قندھار امروز می گذرد، يعنی مقر و – که سرک اساسی کابل ه ایھا در اطراف غزنی زندگی داشته اند،  ساح

ه تما گفتند که کاريز ھای يافت شده در آنجا، مدت ھا قبل توسط ھزاره ھا ساخه ، بافغانکه دھقانان  جائی«قلات، 

  »  .شده بوده است

 – ١٧۴٧) (يا ابدالی(نظر می رسد که از زمان احمد شاه بابای درانی ه طوری ب«:  منبع می خوانيمدر ھمين

سوی شمال غرب در منطقۀ ه ھزاره ھا ب«، کمی قبل از آن، )Raverty(» راويرتی« اساس معلومات ه، يا ب)١٧٧٣

سرحد جنوب، خيلی نزديک به  ،»الفورم«رسماً يا . به خزيدن يا عقب نشينی  مجبور ساخته شده اند) ٣(کوھستانی

واحد ھای محدود اقوام، در .  سال گذشته، خيلی غير دقيق گرديده است٧٠ الی ۶٠قندھار بوده است، ليکن در طی 

اين حالت ) ١٢ص، .(ی ھم قسماً زمين ھا را از ھزاره ھا تصرف شده اندو جائی تمام آنجا متوطن گرديده اند،  جائ

و غيره و علاوتاً در شمال اروزگان،  )در شمال قندھار( » تيری«ر  جنوب جاغوری، د»  ارغنداب«و» دھله«در 

  . لمند، نشانی شده است در شمال غرب ھ)»گيزاب«(» گيزاو«و  »فولاد دايا وا«در 

در عين زمان از فقدان . واقع بوده است» ايماق «ۀبه ادامه توضيح می دھد که سرحدات غربی ھزاره ھا در منطق

سنگ «و » چغچران«، »غور«: مناطق را چنين بيان می دارد » سطحی«طور ه ب. خوب نيز تذکرمی دھديک نقشۀ 

» پنجاو« (-که در کابل» اين سرحد را می توانم دقيق تعريف نمايم«: موصوف علاوه  نموده می نويسد. » چارک

يا ))Germew(» گرميو«(ه ، فقط در غرب قريۀ ھزار»دولتيار«که کمی در شرق   سرک ھرات، جائی–) »پنجاب«(

  )١٣ص، ).(Garmab(» گرمآب«

  

  :وضع قومی و اجتماعی

وابسته » ايتنی«يک گروپ ه مجزا از نفوس تاجيک، ھر يک در افغانستان مطلقاً بيشتر ب«مؤلف می نويسد که 

ه کلام او ازيک تکي.  بسياری از گروپ ھای اقوام را نويسنده، کم  و بيش در ساختار مستحکم می يابد» .است

-«(» زی«، بدون )پشتون: ھدفش (افغان، مانند )Day(» دی«يک ھزاره بدون « : افغانی نام می برد که می گويند

zai«(را مقابل شويد که ه ایبه ادامه می نويسد که ھرگاه ھزار. نظر می رسد که غير قابل تصور باشده ، طوری ب 

  . باشد»  قومی شده–غير «، افغاند که يک نظر می رسه کدام قوم معين نباشد، چنان به وابسته ب

نظر می رسد، که اکثريت اقوام ھزاره در تحت ھمين کلمۀ اشاره ه طوری ب«: تفصيل می نويسده در ھمين رساله ب

در عين زمان  فکر می کند که  تا چه حد اين کلمه خلاق خواھد بود، مشکل است که » دھنده شناخته  می شوند

ولی از عموميتی که از مردم شنيده، می نويسد )  مطابقت می دھم۴ رابا ١برای پا ورقه اين )(١۴ص، (). ١. (فھميد

» دای ختای«:  را بدينترتيب بيان می دارده ایعد. ، حکايت شنيده است)Day’s(» دای«) ١٠(» دَه«که از موجوديت 

)Day Khitay ) (يا ميرکشاه(دای ميرکشا «، )در اروزگان) (Day Mirkasha(h)) (و در غرب قره باغ و ) در جاغوری

) Day Folad(» دای فولاد«، )در جاغوری) ’Pashay‚((» پشای«قسمت ھای از ) (Day Barka(» دای برکا«، )غزنی

، واقع »ايماق«منطقۀ وسيع که با منطقۀ ) (Day Kundi(» دای کندی«، ) واقع در شمال اروزگان، غرب جاغوری(
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) Day Mirdad(» دای ميرداد«، )جنوب بخش غربی کوه بابا()Day Zangi (» دای زنگی «،))»دای زنگی«در جنوب 

دای چوپو «، )در شرق بيسود)(Day Dehqo(» )دھقان(دای دھقو«، ) در سمت شرق دای زنگی و بيسود يا بھسود(

قع در شمال منطقۀ وسيع وا) ( Day Qozi(» دای قوضی«، )در جنوب جاغوری) Chopan(Day Chopo)((» )چوپان(

  .) باميان و شيبر در جنوب قطغن

واقع در قسمت )  ( Day Kalo(Kalan)(» )کلان(دای کلو «نام ه که ب» دای«علاوه می نويسد که کم از کم، يازدھم ه ب

با ذکر اين ھمه ). Sheik Ali(» شيخ علی«حيث يک قوم قسمی ه ، ليکن اين فقط ب)بالائی غرب  اخير وادی غوربند

اظھار می دارد که با اين تشريح خود ھزاره ھا ھم  خود را . دانسته است» چند جانبه«را » دای«لف کلمۀ کلمات، مؤ

  .راضی نمی دانند

پسران آنھا » دای ھا«، و »ھزاره ھا«مفھوم اجداد يا نياکان تمام ه ب» دای«بر طبق نوشته ھای عنعنات تاريخی، 

، )p. 56-57، ١٩۵٣)((Freser- Tytler»  تايتلر–فريزر « تحليل  توضيحات فوق را با مطالعات و. مفھوم بوده است

نظرمی رسد،  چنين حکايت می کند که گويا، اين ه که از ديد نويسندۀ اين رساله، ھمچنان خيلی به سختی محتمل ب

، بوده، ارتباط می دھد، با سازماندھی »پارسی«) Dah) (١٠(» ده«شکل تحريف شدۀ کلمۀ )  Day(» دای«کلمه 

در عين زمان می نويسد، که .  ، اين مفکوره را مؤلف رساله دور از حقيقت می داند)Chinggisid(» چنگيزيد«نظامی 

» Deh «) دِه(جمع را به تلفظ . گفته اند) Village(» قريه«يا » دِه«معنی ه خيلی ساده ب) Day(» دای«مردم محل، کلمۀ 

را روی نقشه ) Deh Kundi(» دی کندی«، )Deh Zangi(» ی زنگید«پذيرفته، حدس زده اند که ممکن اشکال عام آن 

دای «–بناءً بر حسب اين سلسله استدلال . مشاھده رسيده استه ھند و اغلباً در ادبيات برتانوی ب» سروی«ھای، 

. »قريۀ زنگی«، يعنی )Deh –i-Zangi(»  زنگی–ی ا -دِه« معنی ه را بدين شيوه تلفظ  نموده ب) Day Zangi(» زنگی

را  پذيرفته نمی شود، بسياری ھزاره ھا آن» دِه«يا » قريه«معنی ه ب) Day(» دای «اکنونبه ادامه علاوه می کند، که 

مؤلف ھمچنان، تذکر می دھد که با کلمات متذکرۀ فوق، توقع اينست که . می دانند و يا پذيرفته اند»  قوم«مفھوم ه ب

  .بدين مفھوم قبول شود

خرمن يا تودۀ «مفھوم ه ب» ھزاره گی«ارتباط داده شود که در » Day«د که اگر اين کلمه با مؤلف ھمچنان می نويس

عبارت ديگر اشيای جمع شده ه و يا علف خشک و بته برای مواد سوخت زمستان، جمع آوری می نمايند، ب» ھيزم

طور مثال شايد معنی ه بDay Kundi)  (» دای کندی«ھر گاه چنين باشد، . دست نمی دھده در يکجا،  معنی  مطلوب ب

ينجا ھمين محقق از يک قياس کار گرفته ادر. مفھوم قوم کندیه ، يا ب»کندی«زياد  کدام شی را داشته  باشد، يا در 

مفھوم است، »  پسر از«معنی، ه ، ب)zai-( »زی«می نويسد که ممکن اين کلمه، از قياس ديگر در زبان پشتو،

 را در ١برای پا ورقه اين )(١۵ص،  Ghiljai((1) )(» غلجی«، »jai -«)جی(» پارسی شده«شکل ه ب. حمايت کند

  ) مطابقت می دھم۵رساله با 

خاطر دريافت معلومات حقيقی، دانشمند می نويسد که با وجود اين ه ين استدلال ھا و تجزيه و تحليل کلمات، بابعد از

بايد علاوه گردد که مفھوم  و معنی واقعی «ال ھمه دلايل وديگر حدسيات که توضيحات فوق را ترجيح می دھند، ح

  )ھمانجا(».، حال بايد توضيح شود)Day( »دای«و حقيقی 

، بعد از ھمه نظرات )Day( »دای«دارد، که تا ھمين امروز واضح نيست که آيا  ھمين متخصص اظھار می

در . ارائه شده می تواند» يننسل پائ«و يا » زاده«و » پسر«طور ساده فقط به معنی ه است و يا ب» منگوليائی«

دست می ه ب ،»توضيح و تشريح«بھترين » رساله«که اين موضوع واضح می بود، از ديد ھمين نويسندۀ  صورتی

  .آمد
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، جامعه شناس و دانشمند، متوجه گرديده »مسلکی«خود جلب نمود اينست که اين جھانگرد محقق ه م را بآنچه توجھ

وجود دارد، با اين ) پشتون ھا: ھدف(ه  در امر پيروی قومی در بين افغانھا مندی سراسری که علاق« :می نويسد

امکانپذير است که در دورۀ قبل از امير عبدالرحمن خان «ليکن اين ھم » قوت در بين ھزاره ھا به مشاھده نمی رسد؛

می برده سر ه که ھزارجات تا حدی مستقل از حکومت مرکزی ب متفاوت بوده باشد، زمانی) ١٩٠١-  ١٨٨٠(

  )ھمانجا(» .است

. می داند» يک سيستم دودمانی و مبتنی بر شجرةالنسب و ميراث پدری« زماندھی قومی را ھمين دانشمند مقدمتاً سا

اين نسبت و رشته، بار ديگرريشۀ مشترک . نام اجداد مربوطۀ خود ياد می شونده بنابر ديد او ھمه اقوام قسمی ب

نسب «طور دقيق ھمانند يک ه سيستم قومی ب«بنابرين تصور، . نمايدبداء تعقيب می بالاتر و بالاتر را تا اساس و م

  .، پذيرفته می شود)genealogy(» فاميلی » نامۀ

  ادامه دارد

  

  :مھميادداشت * 

اميدوارم، خوانندگان محترم به برداشتم موافق باشند، که در سابق، خارجی ھائی که، در سرزمين ما سفر کرده  (

ممکن علت اين بوده باشد، که در بعضی مناطق، به خصوص .  را به جای پشتون به کاربرده اند» افغان« ۀاند، کلم

» افغان«البته، دراين متن به مفھوم، ھويت ملی . در جمعيت ھای عوام برادران ھزارۀ ما، نيز چنين ياد می نموده اند

اين رساله تذکر داده است، » مؤلف« را مقيد، آنچه که شامل قانون اساسی است، به کار نبرده ام، بلکه زيادتر، خود

  .)دانسته ام

  

  :پاورقی ھای کتاب

 -Din -du(که برھان الدين  طوری. طور پراگنده در بدخشان و قطغن نيزديده می شونده    مردم ھزاره، ب- ) ١ (

Burhan (گزارش می دھد) . ( 1939 ,vide Jarring, p.13 ff  .در جنوب » ھزاره«زرگترتا حدی يک ساحۀ مسکونی ب

براساس . ، نيز ياد شده است)Chaghcharan(در ولايت مزارشريف، در ھمسرحدی با چغچران ) Sar-i-Pul(» سر پل«

 – ١٩٠١(را با زمان امير حبيب الله خان  ، تاريخ آن)(Wilber 1956, p. 49، »ويلبر«)  (Bacon(» باکن«معلومات 

ھزاره، که ھزارجات را ترک گفته بودند، بعد از فتح ) Refgees(»  نھاجرام« مطابقت می دھند، امير به ،)١٩١٩

از .   توسط امير عبدالرحمن خان، اجازه داد که به افغانستان برگردند و برای آنھا در آنجا زمين داده است١٨٩٢

 ھزاره در مشھد معتقدم که يک قسمت بزرگ«، )Quetta(بعد، تاريخ اقامت ھزاره ھا در اطراف کويته ه زمان فتح ب

اشتباه نموده است، که  ),.Ivanow )  1926, p. 154 ff»ايوانف«که » فکر می کنم«ين رابطه ادر» .سر می برنده ايران ب

قلعۀ «، در نزديکی مشھد، نام برده است و مدعی است که تنھا و تنھا از )معنی ھزارهه ب)(Barbaris(» بربر ھا«از 

  .آمده باشند» نو

. ۴بيسود، . ٣جاغوری، . ٢اروزگانی ھا، . ١:ذيل نام برده است) Subdivisions(»فرقه ھای قسمی«از » ايوانف«

تمام اين نامھا يا نام ھای اقوام و يا نامھای محلات واقع در ھزارجات «لعل جنگی، . ۶دايکندی، . ۵دايزنگی، 

  ».مطابقت می نمايند

، ١٨٨٠(» راويرتی« ، بر اساس منبع)١۶٠۵ – ١۵۵۶(» زمان امپراتور مغل  اکبر« در» قلات غلزائی «-) ٢(

App. ٣٩ P,  (قلات بارلوک«نام ه ب «)Kalat-i- Barluk(احتمالاً يک قوم ھزاره بوده »بارلوک«. ، ياد می شده است ،
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» ھزارۀ«يا ) ming(»مينگ««به آن ترجيح  داده است، از ذکر )  op.cit.App. p. 49(» راويرتی«که  طوری. است

)hazarah (»کار گيرد»بارلوک ، .  

نيم و در وسط قرن گذشته و يک «): App. P. 35( می نويسد ١٨٨٠، که در سال )Cf. Raverty(» راويرتی   «-) ٣(

تحت قيادت (دور افگنده اند ه را ب» صفوی ھا«يوغ اسارت «که » غلزائی«يا دو قرن، خاصتاً از زمانۀ افغانھای 

سوی غرب تحت ه آغاز يافته، آنھا را ب» ه سوی مردمان ھزارهزی ھا بدست اندا«، » )٣٢ -  ١٧٢٠ميرويس، 

» کوچی ھا« و »  ايلات ھا«ی از غلزائی  ، عمدتاً  از جمله ه حساب تزئيد بخش ھائاين ھمه ب. فشارقرار داده اند

)ilats, kochis, or nomads(ھم عين کار را در ساحات ديگر » درانی ھا««. ، ياد شده است، که تا ھنوز ادامه دارد

را نشان دھم، وقتی به آن رسيدم، آشکاراست که »  ھزاره ھا«آنچه من بايد ارزيابی، به اصطلاح «. نجام داده اندا

  ».گاه به آن نرسيده است ، ھيچ»راويرتی«بدبختانه، 

شيخ «ور مثال طه اين بدان معنی است، که ب. شامل نمی باشند» دای«ين ليست ا تعداد کثيری از اقوام مھم در–) ۴(

، که »منگوليائی ھا«را با ) Bäsüt(»بيسوت«شباھت ھای ) ١٩۵۵ ، p. 244 ،cf. Bacon(» بيکن«؛  که »بيسود«و » علی

  .مشاھده  می رسد، در نظر گرفته استه ب» سری منگول ھا«در تاريخ 

ھجۀ ترکی ھم بدون درل(   (maternal uncle = Dayi, Dai)) ماما(» دائی» «پارسی« در رابط با کلمۀ -)۵(

  .قياس معادل شناخته می شود

  

٢٨/٠۴/٢٠١٢ 


